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آب هــم هســت وقتــی کــه ذره‌ذره یخــش آب شــود. حتــی 
ــه  ــد کــه ب ــادی وجــود دارن ســرگرمی‌ها و ورزش‌هــای زی

بــرف احتیــاج دارنــد. مثــل اســکی، سورتمه‌ســواری و... .

 آدم‌های برفی، خانه‌های برفی
بــا بــرف می‌شــود یــک چیزهایــی ســاخت، از مجســمه‌های 
ــی  ــی و آدمک‌هــای برف ــا خانه‌هــای برف ــه ت ــزرگ گرفت ب
ــک  ــرای ی ــی ب ــای برف ــی و گلوله‌ه ــاغ هویج ــک دم کوچ
جنــگ برفــی درســت و حســابی، همیــن طــور فرشــته‌های 
برفــی قشــنگ. می‌دانیــد در دنیــا هــر ســال جشــنواره‌های 
بزرگــی بــرای درســت کــردن مجســمه و آدم‌هــای 
ــم  ــما ه ــد، ش ــرف آم ــی ب ــود! وقت ــزار می‌ش ــی برگ برف
ــنواره‌ها داشــته  ــان از ایــن جش ــوی کوچه‌ت ــد ت می‌توانی
باشــید. می‌توانیــد مســابقه بدهیــد، ببینیــد آدم برفــی کــی 
ــد  ــی می‌روی ــان باشــد وقت ــط یادت قشــنگ‌تر می‌شــود. فق
آدم برفی‌تــان را درســت کنیــد، حســابی لبــاس گــرم 
بپوشــید.  بــه غیــر از آدم برفــی و مجســمه برفــی ســاختن، 
خانــه‌ برفــی هــم تــوی روزهــای برفــی لذت‌بخــش اســت. 
راســتی می‌دانســتید اســکیموها در قطــب تــوی خانه‌هــای 

برفــی زندگــی می‌کننــد. خانه‌هــای برفــی بــا ســقف‌های 
گــرد و دایــره‌ای کــه اسمشــان ایگلو اســت. خــب اگر 

اســکیموها تــوی قطــب با آن همه ســرما توانســتند 
ــد  ــم. بیایی ــا نتوانی ــرا م ــازند، چ ــی بس ــه برف خان
دفعــه بعــد کــه کلــی بــرف باریــد، شــانس‌مان را 

امتحــان کنیــم.

  بستنی‌های اولیه
ــد،  ــازار بیاین ــه ب ــف ب ــتنی‌هاي مختل ــه بس ــن ک ــل از ای قب
بــرف  وقتــی  برفــی می‌خوردنــد.  بســتنی‌های  مــردم 
می‌باریــد، آن‌هایــی کــه بســتنی دوســت داشــتند، بعــد از 
ایــن کــه مدتــی از باریــدن بــرف گذشــت و  آلودگــی هــوا 
ــرون  ــز شــد، یــک ظــرف بی ــا تمی ــت و برف‌ه ــن رف از بی
خانــه می‌گذاشــتند تــا پــر از بــرف شــود. آن وقــت ظــرف 
پــر از بــرف را بر‌می‌داشــتند و بــه خانــه می‌بردنــد و 
بســتنی برفــی درســت می‌کردنــد. طــرز تهيــه بســتني هــم 
ــا  ــا مرب ــا شــیره انگــور ی ــه روی برف‌ه ــود ک ــن طــور ب اي
می‌ریختنــد و بــا کیــف و لــذت بســتنی‌های برفــی شــيرين 
ــما  ــه ش ــتنی را ب ــن بس ــوردن ای ــه خ ــد. البت را می‌خوردن
ــت  ــوده اس ــدر آل ــوا آن ق ــون الان ه ــم چ ــه نمی‌کن توصی
کــه برف‌هــا تمیــز نیســتند. بــرف هــم زیــاد نمی‌بــارد کــه 
بخواهیــم صبــر کنیــم تا هــوا تمیــز شــود و آلودگــی از بین 
بــرود. پــس بهتــر اســت برویــد و یــک بســتنی از مغــازه 
بخریــد، آن وقــت پشــت پنجــره بنشــینید و برف را تماشــا 

کنیــد و بســتنی بخوریــد. 
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